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رازى را دريابم 

 بهتر كه خديو كشورى با
م

 ذيمقراطيس

ديباچه
ريـ�ـه و ى اسـت و نـه زادة قـ ز درونـ اخـيـ از, يـك پاسـخ بـه رسـتـ ده, �ـعـر, يـك نـيـ نـ راى ايـن سـرايـ بـ

موهبت �اعرانه اش و اين موميائى از سنگ ها به د�وار مى تراود.
ايـى كـه اى رؤيـ رانه هـ ا تـ راخ "�ـعـر" سـروده ام (از چكـامه هـا تـ ا آنـكـه سـراسـر عـمـر, در طـيفـى فـ بـ
اينك دفتر دومى از اين دست, نشر مـى يابد), با اين حال هرگز خود را "�اعر" نه پندا�ته ام.
و اين سخنـى است به حق, بـى فـروتنـى دروغين و رياكـارانه. �ـاعران زاده مـى �ـوند و كـسانـى

از زمره من ساخته مى �وند.
ولـي اگر سخـن سـنجـانـى بخـواهـنـد مـرا به عـنـوان سـرايـنـد ه تنـهـا در اين "�ـكل خـاص" بـشنـاسـنـد,
از روزن خـُردى بـرمن نگريـسـته انـد. داورى, هـنگامـى جـامع خـواهـد بـود كـه سـراسـر طـيف (در
ون اكـنـ اهـمـوارى روزگار تـ انـه, نـ أسفـ تـ رده �ـود و مـ رضـه اسـت!) گسـتـ آن بـخـش كه درخـورد عـ
انه را ادب والاى ديـروز و امـروز مـا چيـزى درايـن مـيـ بـدان فـرصـت نـبخـشـيـده اسـت. چه بـاك! زيـ

باخت نمى كند.
ار چيـزهـا, مـ�ـتـوا و مـضـمـون اسـت كه مـاهـيـت مـى سـازد. مـولـوى بـزرگ مـا درهـنـر, مـانـنـد بـسـيـ
ا كه ا كه حـورى جـامـه زيـب و يـ ا درَونِ جـامـه كـيـسـت ? يـ ر اسـت �ـِعـر و تـ مـى گفـت: "جـامـه �عـَ

ديوى جامه كَن."
وزون ر مـ ثـ روداى سـن ژان پرس, نـ و نـ ا پابـلـ رازى, تـ يـ داالله انـصـارى و سـعـدى �ـ از خـواجـه عـبـ
ا�ـاعـرانـه" ر "نـ ز به سـوى ايـن �ـكـل �عـ ار بـرده انـد. مـن نـيـ زارى به كـ د دسـت افـ انـنـ �ـاعـرانـه را مـ
ا سـت و يـ سـت كه جـوهـر سـخـن چيـ نـ ان اصـل اسـت, ايـ اسـت كـه گرايـش دارم. آنچه در ايـن مـيـ
ريـ�ه هـاى راسـتـين ديگر سـاخـتـه راى عـروج قـ اهـمـوار, بـ انه و نـ ا�ـيـ ى را, ولـو نـ انـ لااقـل چه پلـكـ

ى ره دسـتـ ى, نگارگر چيـ ظـامـ ريـن" نـ اسـت. اگر چون "�ـاپور نـقـاش" در "خـسـرو و �ـيـ
ائـبه و سـالـوس, در ايـن ا نـهـيـب احـسـاسـى بـى �ـ ا�ـد, بـ اد كـوهكـنـى بـ ود, لااقل فـرهـ نـبـ
ان عـاطفـه و رنج خـود را نمـى ا ايـرانـيـ كـوه سـاران سـنگيـده و بـى قلـب جـهـان سـرمـايه, و مـ

پو�انيم, از تندى و تيزى احساسى كه در ماست
ز اران چيـ دىِ "خـواسـتـ اخـرسـنـ د نـ ر �ـايـ ن دفـتـ ا", ايـ اس هـ ان ريگ هـا و المـ يـ پس از "از مـ
ديگرى" از نوع �عر, را برانگيزد. ولى صداقت درآنست كه هر كس در عصارة خود
بـا عـشق به تـبـار انـسـانـى خـويـش بـجـو�ـد: "كه از آن دسـت كـه مـى پروردم, مـيـرويم." و
ـزن روزگار ـوره آزمــون زر از مــس جــدا مــى �ــود و پولاد از سـفــال. پرويـ آنگاه دركـ

دركار است.
و بـرآينـد اين همه تـصويـرهاىِ درَهـم كه دراين دفتـر انبـا�ته �ـده, "حمـاسه انسـان" است
ان سـاخـته اسـت پس ديـشـه خـود را پنـهـ اطفـه و انـ اغـى از عـ و �ـاعـر درپس هـر سـطـرى بـ

بجوى تا بيابى!                                                                    
ا . ط .

١
خيـزآب خزر بـرمـاسه ها چنگ مـى كـشد و چكـش داركـوب پره هاى افـرا را مـى لرزانـد.
در زيـر زلفـان سـرخـرنگ "تـوس", مـارمـولك هـا در بـزروهـاى جـنگلـى مچاله مـى �ـونـد.
نور خـور�ـيـد فلس آجـريـن آن هـا را برمـلا مى سـازد و مـن پرواز اريب زاغچه اى را مـى

بينم كه بسوى خاور مى پرد.
ا ى بـ زارهـاى �ـُسـته را گوئـ اران اسـت; چارگوش چمـنـ ا, آمـاس كـرده از سـاچمه بـ ابـرهـ
دگى و ود, عـطـر زنـ د. زمـين آبـله رو از چاله هـاى گل آلـ ده انـ ى رنگ پو�ـانـ ى آبـ خـوابـ

بوى يادگارها را در�يارهاى چدنى رنگ همراه دارد.
ر پشـت هـاى د: بـ ى زنـ ره مـ داب هـا طـفـ انـ اب هـا و مـ د از غـرقـ يـ ى خـور�ـ گوى �ـنگرفـ
زار د. �ـالـيـ شـانـ اى خـود را مـى افـ اع هـ ى بـيـمـارگونـه, �عـ ا نگاهـ رده, بـ ى تـكـيـه كـ انـ كـمـ

كهربائى آ�فته و خور�يد غروب در بستر احتضار است.
ان ذيـ ا جـيـك جـيـك هـ ر سـر �ـاخـه هـ د. بـ ى پرنـ زار, گنـجـشـكـان مـ روغ نـ رى از فـ در دوايـ

١٢
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ال آ�فـته اران چون يـ اگاه آسـمـان ابـرو درهـم مـى كـشـد و آويـزهـاى بـ آلـود�ـان فـَرا نمـى بـُرد. كه نـ
سمندها, از ابرهاى فربه و آهنين فام, �رابه خود را مى آويزند.

پاى چركين ورزاهـا  كه دمـى سـوزان, پلكهـائـى سـنگين و مژه هـائـى بور دارنـد  بـر ايـن زمين هـاى
�فاف مانند الماس, لغزان, مى گذرد.

وصي�ه گه گاهى مرغابيان وحشى باتلاق ها, خمو�ى سنگين را نمى �كند.
ز سگان گلـه ال هـاسـت و پارس غـم انگيـ ربـيـل مـى كـنـنـد. زوزه �ـغـ ان غـ رجـهـ ال غـروب را بـ ذغـ
بان: دهقانـى تنومنـد برنمـدى در سوسوى چراغ نفتـى نشسـته و كودكى, زبـان را از ميان دنـدانها

برون لغزانده, مشق مى نويسد.

٢
بـا گام هـاى مغـشـوش از ژرفـاى سـايه خـود, د�ـنـام گويـان به اسطـوره هـاى دغل, بـا مـاده لـزج و
ان صُلـبِ هـسـتـى, از حـفـره خـود ديـشـه, در آرزوى نـو�ـيـدن سـكـوت, درزيـرآسـمـ الـود انـ خـشـمـ

برون مى خزم.
غبارِ بادها در اين غروبِ نمود در حدقه هاى پر سطوتِ من كين انبايد.

عضلاتِ آب با تاب هاى عمودى در استخوان بندى رود گوئى رژه ا�باح است.
ر بـيـز, اس, سـراپا گوهـ اقـوت و سـر�ـك هـاى المـ ا سـيـنـه هـاى يـ ى بـ ارانـ اران مـى روم: يـ بـسـوى يـ
ا گلـه اى وحـشـى بـ ركـس هـ ام; آنگاه كه كـ و�ـت نـ زرگِ سـرنـ رايـن جـاده بـ رد بـ ى جـوانمـ انـ راهـزنـ

غزالان مى جنگند و در عظمت ساعات كلاغان غوغاگر مى پرند.
من فـرزنـد �ـهـريـورم: الهه سـطـوت و نـيـرو. روان تـب آلـودم در كـرنـاى انهـدام جـهـان هـاى كهـنه
و چركين مـى دمـد. تـا باروهـاى " اري�ـا " فـروپا�د. روان �ـيـدايم جويـاى نـوائـى است زرين. بـا
آزها مى سوزم. از زايش ديوبچگان, در اين مه هاى فروردين, برجدول زمين, برآ�فته ام.
ا چون مـوش هـاى نـقـب زن اه, يـ ا �ـراع هـاى سپيـد در ايـن �ـامگاه سـيـ ايـشـم بـ آه كه خـواهـان رهـ
در خفقان اطـاق هـا: به عـشق فراخـائـى عنبـرآميـز, بـراى تكـاندن اسـتخوان هـاى سبـز از خـستگى

و ماهيچه هاى انبوه از درد.
ائـى لـب تـشـنـه يك قـطـره آب, ا, بـر مـردابـهـائـى تـهـى از افـسـوس, در نمـك زارهـ در گودى بـيـشـه هـ

هـمه جـا خـواهـان گريـزم از نگاه گسـتـاخ �ـب, بـه سـوى زايـشگاه پرتـو, بـراى نـوسـازى
راى ا: بـ شـهـود سـايـه هـ امـ رزش نـ دم و لـ ان لاغـر عـ ا لمـس انگشـتـ ان و پيـكـر خـود, بـ جـهـ

زايشى ديگر در مرگ.
درنـيـاكـان خـود و در نـوادگان خـود. عـريـان تـا مغـز اسـتخـوان, تهـيـدست, بـى حـوصله,
م بـخـار اى وجـود واژه هـاى �ـوربـخـتـ يگانـه مـى زيم. در �ـعـلـه هـاى دريـ در تـهـى گاه بـ
رو مـى پا�ـد. و روانم در ار فـ ا انـفجـ ان مـيـوه نـامم بـ ا و خـدايـ مـيـشـود. در تـصـادم زمـين هـ

گِلى سياه تخمير مى گردد.
انـوس يـ راى غـوطـه زدن در اقـ ان تـكـويـن مـن اسـت: بـ ى نـصـيـب از عـشـق و نعـمـت, پايـ بـ
شـبــارش, در نــده و فــوران ابــرهـاى آتـ ى, بــى بـهــره از لاژورد آسـمــان هــاى آيـ فــراســوئـ

تبعيدى پوك, منعكس در آئينة دوگانه بود و نبود.
ا عـصـاره ى گردم بـ ازمـ انگ زن. بـ ارگان بـ ان تگرگ و سـتـ ا پاد�ـاهـ ى گردم بـ ازمـ ى بـ ولـ
فـرازگير سـُنبله ها. بـراى لشتن آتـش پوست �ما زنـده ها. و تـافتة نـرمينه روحم درمـيان
ا را ا هـم آهـنگى گرم آسـمـان هـ شـه هـ ا درهـمـه ريـ ى گردم تـ ازمـ اسـت. بـ اى �ـمـ دان هـ دنـ

بنوازيم:
در روزى معصوم.
در روزى خردمند.

٣
اس ا�ـنـ زد. و نگاهـى نـ ى خـيـ رمـ د بـ يـ ده آه رو�ـن امـ نـه طپنـ نـفـش كـه از سـيـ در ايـن �ـب بـ
د, وه كه گوئـى از زلال سـاغـرى مـيـنـَوى, بـرضـمـيـرم خـزنـده زمـزمه اى سپيـد مـى خـوانـ

منگ و حيرانم!
درايـن �ـب بـنفـش كـه سـاحـر هـسـتـى امـواجـى ديـوانه رهـا مـى كـنـد و بـادهـائـى دگرگون و
ام خـانه مـى نـشـينـد. تـا بـامـداد چشـم به راه زايـش يك ا آفـريـده هـائـى بـالـدار بـر بـ هـراسـان بـ

رويدادم.

٣٤
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دگان د چون پرنـ نـ رزه هــاى بم سـخـن گويـ ود و پژواك لــرزانم بـ شـانـي ابــرآلـ ا پيـ در ديگ دوزخـم بـ
گريان با لفظى مبهم.

ا ة سـرخـو�ـى. تـنـهـ رانـ ى و نه تـ شـتـ از بـهـ اى لـعـل, نه سـرو نـ واره هـ ا و نـه گهـ وطـه زربـَفـت هـ نـه غـ
�كوفه اى از آرزو هستم با سايه اى سبك بار, برآبگيرى نگون سار, در اين �ب بيدار.

رغـزار �ـبـرنگ; آژنگ ده بـر مـ وتـان صـ�ـرا و سـتـارگان مـى رنـ ده و عـنـكـبـ چه بـس كـرمهـاى جـونـ
قصه گوى غمم با خاطره هائى خونرنگ, دريوزه اى درازپويم از كرانه هاى گَنگ.

دراين �ب بنفش با هلال مطهر و خـاربوته گُل  كبود هامون و نسيم واژون و ماخولياى جنون
ازتـاب هـاى فـيـروزه گون و جـنبـش هـاى رونـده بـر گل بـرگ بـى مـرگ, تـوأمـانـى بـسـتـر و گور, و بـ

چون بربالين رنجور دو�يزگان صبور.

٤
بـر زانوهائـى خسته از سالـيان, در اين بامـداد نيلى مهـرماه بسـوى باغهاى �ـوريده خزانـى ميروم

و جاليزهاى متروك.
انه هـايم را مـى سـايـنـد. جـاده كـبـود ريگ هـا مـى پنـجه هـاى لـك و پيـش و گل آلـود مـُو و پيچك �ـ
تـه و سـ تـه اسـت و سـرد, چالـه هـا زنگار بـ اران �ـسـ نــد. چمـن پاكـوفـتـه اسـت و زرد, زمـين بـ ژكـَ

پردرد.
�معـدانى گلـى فامى چون لالـه عروسان در نـور روز مى لـرزد. رخنه هاى معـجزآساى رو�ـنى
است در جرِم هاى تيره. زرگرى افسونگراست كه از جسم مرده زبـرجد و الماس مى سازد. و
يـنـه بـِهِ زريـن, آونگان از بـه كـُركـ س سـرخ گوجـه هـا و قـ ز و اطلـ يـ ادمـجـان درجـالـ د صـيـقلـى بـ بـ گنـ

�اخه هاى بنفش. و نقاش استادى است به سال خوردگى سنگ ها.
آنـسـوى سـرونـازهـا بـا ميـوه هـاى صمـع آلـود, رقص درهـم پيچ �ـاخه هـاى بيـد, و درختچه هـاى

�عله زن.
چنبره غوغاگر زنبور برگرد گل مينا, و تقلاى او با �انه خرمگسى بر جدار �يشه ها?

گرما مى گريزد. رو�نى فرومى كاهد. و اين هردو گوهر زيستن است.
اغ را در حـصـار اى چين هـاى بـ وارهـ د. ديـ رچفـت چوبـين زرد خـود را مـى جـورنـ ا بـ گنـجـشـك هـ

گرفـته. در پاى آنهـا علفهـاى سـرسـبـز بهـارى بـه كـاه ز�ـت بـدل گرديـده انـد. دوگوسفـنـد
ابلـق و عـبـوس بـرگ هـاى پلاسـيـده �ـاخه اى �ـكـسـته را مـى خـايـنـد و وزغـى مـسـين فـام

در خميازهاى ز�ت خفته است.
نـيمـى از زنـدگى بـر دريچه چشـم نـشـسـته اسـتـو به بـال بـال مـرغـى در فـضـاى ا�ـبـاع از نـور
ى ائـ ركـنگره هـاى كـوه قـفـ ران سپهـرى آغـوش گشـود. بـ اخـتـ ا بـ ى نگرد. ازخـاوران تـ مـ

ململ برف نخستين جلوه گرى مى كند.
امـسـمـوعِ بهـار بـر سنگپاره چركـين مـى نـشيـنم. از آنـسـوىِ افقِ اخـم آلـودِ زمـان, به مژدة نـ

گوش فرا مى دهم. پائيز! پُلى است از زوال تا زايش. 
كبودِ يـك تيغ, خامـو�ىِ بـى آ�وب, سگى كز كـرده, گربه اى پير. ايـست تاج طـلائى

تبريزى ها. لحظه اى از ابديت كه از لاى انگشتان ماسه وار گريخت و مى گريزد.

٥
ش از ى و آتـ ادانـ تـم و نـ رانگيـخـتـم: سـ ش بـ ا�ـم و دوسپاه را بــرخـويـ ســان بـ خـواسـتـم انـ
نقـار كـركـسـان دا�ـتـم. مـ ا و بـيگانـه. چنگال ددان نـ ش گشـودم: آ�ـنـ رخـويـ دوسـنگر بـ
ا نيـش كـيـنه نبـودم. بـا خـارائـى در سيـنه نـبـودم. از نـاورد گريخـتن نخـواستـم. نـدا�تـم. بـ
رم �ـد. و�ـت آژيـ رم �ـد. صـُورِ سـرنـ يـقـت پاى گيـ د حـقـ نـ رد آمـيـخـتن نجـُسـتـم. بـ امـ ا نـ بـ
بــال كـه دوران چرخـش اسـت: گردبــاد خــون بــرخــاك. طــوفــان نــوح در بـكــوب اى طـ
روح. رزمـى است كـه رُستمـانش بـايـسـتـى. ب�ـرى است كـه سَنـدبـادانـش �ـايـستـى و من

�راعم در اين كولاك ناچيز است.
ى دلاورى در رآورم. ولـ اد بـ ريـ ر سـيـنـه فـ ى از فـشـار د�ـنه بـ ا كـ د كـه تـ نـ ان نگرانـ دخـواهـ بـ
افـتن اسـت. لـب بـسـته بـا عـزم پيـمـان ايـسـتـاده ام. از خـامـو�ـى اسـت; خـردمـنـدى در دريـ
خـواب تـا عـذاب, بـيـدارى مـن رعـشـه چشـم بـراهـى اسـت. و سـرو�ـى مـى گويـد بـا تمـام
نـه گوهــر آمــود, از درون مــوج هــاى كـف يـ نــده را بـكـش تــا ايـن سـفـ ن هــاىِ آيـ تــوان رسـ

آلود, فراتر و فراتر آيد.
ت و آنــرا نگ اسـ كـن! كـُـريچه ام تـ لــوفــرى! پرواز مـ يـ ين بــر ابــرهــاى نـ مــرغ آتــشـ يـ اى سـ
گوركنـان انـبا�ـتن مـى خواهـند. انـدكـى بپاى! چه دانـى كه تـا صبح ديگر كـُريچه را بـسته
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نيابى?
ولى سيمرغ را بال ها از پرواز است.

٦
ا و ان هـ ر اسـيـرى. ديگر كـجـاسـت بـركـت طـوفـ راز جـزايـ رى بـرفـ ارى از پنـبـه پيـ ا بـ ايـنـك مـى روم بـ
سيب ترد و چشمـه �عر و نو�ابه لاژوردش; و سرخى تلخ گل ص�رائى و كبود ديوانه افق و

دريچه برق و نشست كبوتران و بوسة گلبرف.
خور�يـد سيمينـم در مغاك زمسـتاني درافتـاد و كلاغان چينـه هاى مردمـكم را درربودنـد و دقايق
ازم بـ د. چنگ هــاى �ـَهـ يـ ش كـشـانـ ى در امــواج تــاريـك خـويـ را زمــان, چون مــاهـي هـاى طـلائـ

فروخشكيد و واژه ها چون گلى پژمرده اند.
طـن يــاهــوى كـودكــان و خـش خـش بــرگ هــا. در بـ ى هـسـتـم در كــويــرى تـهـى از هـ نـك ويــرانـ ايـ
دگرگونى هـا "تكـرار" لعـنت هـستـى است: ملال آور و خـاكسـتـرى و و خداونـد آدمـى را آرزومنـد
اخـتـه هــا و گويچه هــا و ن زرگرى و ريــزه كــارى يـ ن اسـت و در تمــريـ ى "تـكــرار" تمــريـ آفـريــد. ولـ

دگرگوني غبار ملال را مى ستُرد.
يــر واژه هــا. در پاســدارى انــديــشـه خــود مــشـ ت: �ـ نـه اسـ يـ يــرم چوبـ مــشـ بــرد مــى روم و �ـ بـه نـ
رعـصـائـى, پوك از ان بـ يـمـ د سلـ انـنـ د مـ رامـونم مـى لـولـنـ ان هـاى وسـوسه در پيـ ده ام. �ـيـطـ چروكـيـ
جويدن موران, ايستاده ام. درختان بلند بالا با ا�ك برگ مى گريند; با ا�ك برگ و مرگ.

عطر زمين را ميبويم, در �وق گمشده خود. در اين گدارهاى نا�ناس كرانه اى را مى جويم.
اب پرسـت. و آن دم ى هـسـتـم مـهـتـ ان حـشـره هـاى رنگين را مـى دانم; خـواب روئـ گُنگم ولـى زبـ
كه خفـتگان سر در دواج كشيـده اند, من بـر بام ها و هـره ها سرگردانم. پس كـسى است بـدنبال

تو اى گرامى من! پژواكت در اندرون من است. تا واپسين باروى زمان ترا مى جويم.
چه جـُبهّ هـاى چركـين را بـايـد بـركـَنـد تـا مـرمـر انـسـانـى نمـودار �ـود. و كـشـتـى بـزرگ در خلـيج آرام
ان هـا ا گردن نـكـشـيـده ايم. آخـر در ايـن كهـكـشـ رگهـ راى جـويـدن بـ د زرافگان بـ انـنـ ا مـ د. مـ اسـايـ بـيـ

چيزى را ميجوئيم: از بوزينگى تا آدميگرى.
ان ورىِ جـاذبـه بگذريم و بـه لامـكـ ى خـواهـيـم از تـ ريـنـه ايم و مـ رهـنگى ديـ ان از رنجـكـش فـ ا زنگيـ مـ

ر پرويـن مـى راه اسـت. پنجـه بـ سـت و اسـطـرلاب گمـ ا كـه هـَلال پلـه ايـ يـم. آنجـ ود كـنـ صـعـ
پيچيم. و در آماس فروزان خور�يدها رستاخيز مى كنيم.

ما آدميزادگانيم: �ورش گران كنجكاو,
موران خردمند, قافله اى كش پايان نه.

٧
ا ا گذ�ـتـه. زمـين بـ ون بـ ا مـكـان, اكـنـ ان بـ ز زمـ وريـن خفـتن را بگشـاى! گلاويـ دروازه بـلـ

آسمان, سايه با تصوير, اين سو با فراسو, خاور با باختر.
به سـوى كـاخ هـاى فـيـروزه و بـازارهـاى دارچين و نـاوهـاى دريـازنان و قطـارهـاى بـردگان

و �بكه آبنوس حَرَم.
گاه درويـشـى, گاه �هـسـوارى زينـاونـد, گاه گلخـن بانـى بـرخـاكـستـر, گاه عـارفـى بـر دار

و گاه رهروى گمراه.
در آئينه هاى سپنجى نسبيّت.

در كتاب بى عاطفه عبور.
سـتـى يـ اى نـ دوقـهـ را بـه صـنـ رم: مـ ى گيـ ان لُعـبـت سـاز را مـ سـانـى گريـبـ ا مـشـتِ در�ـت انـ بـ
ا زرگ بـه سـراى وجـود آمـده ام. تـ راى كـارى بـ اد خـود بـ ا خـود و عـنـ ر مـى كـن! بـ سـرازيـ
اور ى تـنـ ا صـد زبـان به درخـشـم. در سـر�ـت خـود چون درخـتـ اج خـروس بـ نـد گل تـ انـ مـ

فراببالم و بر بالاترين �اخه ام زيباترين پرنده نغمه سردهد.
ادكـاران رفـتن; خـورَنـق نـيل گون را بـراى سـراسـر يـشـه و مـالـه به سـراغ اسـتـ ار تـ ا كـولـه بـ بـ
انـسـانيـت بـرپا دا�ـتن; از خـود بـدرآمـدن; درهـوس هـاى عبـث نپوسيـدن. خـود را بـرگى
شـه اى �ـمــردن; بــا بــارش بــركـت خـيــز فــروبــاريــدن; بــا درخـش نگاه جـهــان را يـ از بـ
ان �عـله ور را �ـمع اره تـافـتن و انگشـتـ ا هـزاران سـتـ دارى بـ نـاك بـيـ ابـ افـروخـتن. در پهـنـه تـ

آسا بسوى جهانيان بردا�تن ?
انـى مـن, جـادوگر گمـراه سـاز بـه مـيـانِ خـيلـى بـى خـيـال افـتـادم و بـر آنـهـا طـنـبـور افـسـانه زمـ
يـّادى صـيـّاد ن پيچ اسـت و مـن �ـ واخـتـم. گفـتـم كـه �ـهـر آرزو در پس ايـ هـاى مـ�ـال نـ
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نبودم واى �گفتا �هر آرزو در پس پيچ بود!
اى واژه هـاى فـسـون سـاز در كـهـربـاى �ـمـا روانم پخـش �ـد. در �ـمـا نـيـز اى سـوسـمـار گنگ در

جادة دراز زمان!
اه, جـلـبـكـى وتـ ى كـ ا: گامـ ده هـ نـ ا و آيـ اى گذ�ـتـه هـ وارهـ ون". بـين ديـ انِ "اكـنـ بـم در ايـن سـامـ ريـ غـ
ااستـوار. و در افـزار "واژه" نـامم, اى بـاسـتـان �ـنـاس, نقـشـى اسـت از اسـرار. آنـرا دريـاب تـا در نـ
پيكـر تـو خـاكـسـتـرم زنـده �ـود. بـر سـر�ك نيـاى خـود بـا نـو�خنـدى سخـن گو! چنـانكه مـن نيـز بـا
ا بـرق گيـر دل هـاسـت و كـبـوتـر سـرود حـافـظ زيـسـته ام. جـانهـا را ايـنجـا بـر�ـتـه كـشـيـده انـد. دل هـ
قـاصـد �ـعـر, اين جـاسـوس روانهـا, بـر �ـمـا فـرود مـى آيـد, بـر �مـا اى جـهـان هـاى �ـاد بـا جـبـرو

خِردَ, جائى در سايه درخت سدر و بدور از رنج پيشينيان.
اين غريبه ژوليده را مى �ناسيد.

٨
اى ا ريـشـه هـ ى بـ ارونـ ا نـ ده پرتگاه; يـ نـ ر تـ ا بـ دهـ نـ ا و بـ ا گرهـهـ ود بـ دم خـزه آلـ خـود را خـرسـنگى ديـ
آزمـنـد آرزو در حـصـار پرچيـنه اى خـار; لك لـكـى بـرتـاجـم و چشـمه سـارى درپايم. يـا عـنـكـبـوتـى

خُرد در كمين تارى گردآلود. يا بُتى مفرغى در معبدى ويرانه; پرّش گاهِ خفا�ان.
بـد آسـمـان �ـيـدايم ا ايـن پلـّكـان آدمـى گرى, زيـرا گنـ ريـنـشـم در تمـريـن ابـدى آن, آرى تـ امه آفـ زنـ رمـ
ا نـورى فـراگيـر و تـركـش هـاى �ـنگرفـينِ س�ـابـى هـا. و خـداونـد �كـيـبـاى زمـان مـيلـيـون هـا بـود بـ

هزاره چشم براه نشست.
و ايـن همـاى پركـنـده به آ�ـيـان آسمـانـى خـود چگونه فـراپرد? آرى يـك جهـان بـى كـران از كـبـودىِ
نگ: تــرن, نـه دلپرى سـ تــاره, نـه �ــاخـه نــسـ روان در درون دارم. نـه گلـه گوزنم. نـه خــو�ـه سـ

انسانم.
بـا ايـن تـوده سـيمـابگون مغـزنـام و كـالاى خـرد, سـر آن دارم كه غـوغـائـى بـراه انـدازم. تـا از ذغـال

به نور بدل �وم. به كيهان, مادر سترگ خويش درود گويم كه اينك من بازآمده ام.
وه كه چه فزون جـو, �ورنده و ديوانه سرم سـراپا رستخيزم. در منزل گاهى نمـى آسايم. عشق

و آزم زبان هزن است.

بـدان مـنگر كه سـرد و زرد در تـابـوتم. مـن سـراپاى قبـيله ام. من سـراپاى كـاروانم و رَسَنِ
يـب تــا يـخ ابــد. جـهــان تــوده كــاه و مـن در آن اخگرم. بــشـكـ يـخ ازل تــا مـ م از مـ نـ پرنــديـ

خور�يدها را فرو بَلعم و پويائى زيستن را در فضاهاى مرده بپراكنم.
در زهـِدان انتـظـار ديـرى زايـش را بـيـوسيـده ام. از رگ رگم آتـش مـى گذرد. از بـسيـارى
ـرويم!" ـراهـه نـ يـ ه بـ ـاد زدم: "بـ م. فــريـ ـزارى جــسـتـ يـ ب خــويــش بـ تگى, از نــصـيـ فـ �ـيـ
رى وتـ شـسـتـم. كـبـ ان گنـجـشـكـى نـ د. در سـايه زبـ نـ دا�ـتـ ى پنـ را جـدىّ مـ ى آنـ ركـسـانـ كـمـتـ
يـنه �ـود, رودهـهـا انـت چوبـ ا زبـ ار تـكـرار كـن تـ راپريـد و گفـت: "ورد خـود را هـزاران بـ فـ
ات به خـون اك و سـين هـ زت بـه خـ د. مغـ د, قـبلـت چون اسـفـنجـى مـرده بچروكـ بـخـشـكـ
ور جـسـتن ى كـ ركـن و چون وزغـ انـت را بـ دت. چشـمـ زنـ اويـ دل �ـود. از دار لـعـنـت بـيـ بـ

كنان بدنبالشان برو و آنها را از طلسم �يطان برحذردار!"
و من نيز چنين كردم.

و همرهان بسيار با من بودند.

٩
ايـن سـوداگران, �عـرك هـاى خـود را نـوازش مـى كـنـنـد: عـروسـك هـايى لـوس و بـراق,
ولـى آنها دست فـرو�ان بـازارهاى تنگ انـد. سفيـران خويشـند, ناگهـان مردى غـريب,
دراز گيـسو, �بق موى, خنده مرواريـد,سوار بر سمندى بال دار درمـى رسد, و نعره
زول خـوارى �ـمـا نخـواهـم انچه نـ وت! مـن در دكـ رور و �ـهـ ان غـ سـتـ ى كـشـد: اى مـ مـ
ا دلـى مـالامـال از آتـش و اد دهـيـد! بـ ا را بـه بـ نـشـسـت. ايـن سـفـره پولـك هـا و عـروسـك هـ
خون آمده ام. پيامى سهمناك دارم تا همه ابعاد واژگون �ـوند. همه خوار�دگان بالا
اضـيـات خـِرد و �ـاقـول تجـربـه را جـانـشـين عـزايم خـوانـى عـتـيق خـواهـم بـيـافـرازنـد. مـن ريـ
سـاخـت. بـر بـسـاط گستـرده مـى تـازم تـا �ـمـا را بخـود آورم. مـرا رسـول نـابـودى نـشمـريـد
كه در وجودم ستاره هـاى عشق و دلبستگى, گوهر سازنـدگى و همبستگى است. من

انقلابم! سنگلاخى خاراگين در آستان مرغزار كبود.
اى كژَنَ ا تپّه هـ يـم تـ رآئـ يـم! بـه سـتـيـغ بـ ابـ وكـان را دريـ زى اسـتـخـر غـ اچيـ ا نـ رويم تـ ا بـ به دريـ
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ا بـه بــانگ قـا�ـقـك هـا دل خــوش ويم تـ شـنـ يــد را در مـدارهــا بـ يـم! نـغـمــة خـور�ـ نـ پوش را رهـا كـ
نبا�يم! دروازه �هرهاى ناگشوده را بگشائيم! 

ن مــرد ديــوانـه نــد: ايـ تـ نـه فـشــردنــد و گفـ يـ نــده آور خــود را بــرسـ و آن جـمــاعـت, آدمـك هــاى خـ
ايـد ام آوران دگرگونـى را بـ اكـنـد. هـمه پيـ خـطـرنـاكـى اسـت: هـمـه رسـولان آيـنـده ديـوانگان خـطـرنـ
ايـد به صـلـيـب كـوبـيـد. چنـين كـردنـد و خـرسـنـد درخـاك كـرد. هـمـة مـنـكـران بـت هـاى مـوجـود را بـ
ســو آنجــا بــود. ســوار نــده اى آنـهــا را لــرزانــد. ســوار درازگيـ �ــدنــد. امــا بــانگ چنــدش آور خـ
تـه يــون را مــى آ�ــوبــد پيــوسـ تـه آنجــاسـت و هــذيــان هــول آورش كـه آرامـش افـ ســو پيــوسـ درازگيـ
زى مـى اى �ـورانگيـ د, چه آهـنگ هـ رزانـ ى لـ ور مـ اى بـلـ اره هـ نـ اى زر در مـ اقـوس هـ آنجـاسـت. نـ
طرازند كه آرامش بـراندازند. قوهاى نورانـى از هوا مى پرند. زمين با آسمـان آميخته, درختان
ى ا مـ ى بـه سـوى دريـ ا چون دود نـيـلـ شـه هـ يـ د. بـ ى دونـ شـه زارهـا مـ نـفـ ودكـان در بـ د. كـ دنـ نـ ى خـ مـ
خـزنـد. دريـا سـراسـر �ـراع است. صـدف هـا از مـرواريـد آبـستن مـى �ـونـد سـده نهـنگ هـا فـرا مـى

رسد و بوى مشگ بندرگاه را مى انبايد.
اه خـرد روئـيـد: ايـن نه اه گيـ انه هـا را در ايـن دخـمه قـيـرگون مـى بـيـنـم. از خـاك سـيـ مـن پويـش افـسـ

قُدومّه است نه خلنگ و نه آويشن; اين طوباى بهشتى است.
مـى دانم كـه گوركـنِ جنگ و مـرگ بـر درگاهـم ايـسـتـاده. دستـان سـقـراط جـز به �ـوكـران نـرسـيـد.
ور ا �ـعلـه تـنـ اى ابـن مقـفـع جـز بـ د. اسـتخـوان هـ بـوسـيـ وئـين را نـ گردن عـين الـقـضـاه را جـز رسـن مـ
اچه چيچسـتـه طـفه زرتـشـت در دريـ وز نـ نـ ر خـفـتـه اسـت. هـ رمـ ره مـ بـ وز لـنـين درمقـ ا نـشـد. هـنـ آ�ـنـ

است. همة مژده گويان فرخپى در راهند. ولى براه افتادگان فراخواهند رسيد.
مرا ببخش اى نبيره من! با رؤياى نو�خند تو زيسته ام. در گوش هاى ناخواسته از زمان, در
اسـاخـته از مـكـان و مـانـنـد كيـمـيـاگران و اكـسيـرسـازان پنـدار بـافـتـم تـا از آن حقـيقـت بـزايـد. دخـمه نـ

هر آغازى خطر كردن است و آرزو پروردن.
در آسـتـان اطـلـسـين سـ�ـرگاه مـن مـسـافـر �ـب پيـمـا چون تـنـديـسـى فـسـردم,ايـسـتـادم, خـم �ـدم,
ا بـه د سپرد تـ د و بـه دسـت چرخـش جـاويـ اد افـشـانـ شـسـتـم, خـفـتـم, جـان دادم, خـاك �ـدم, بـ نـ

لبخند پيروزى انسانى تو بنگرم. اى نبيره من!
ى مـن تمـسـخـر ر خـارآگيـنـ زاره اى رامـش خـود بـ رد. در گلـ بـ و�ه مـن نـ ود و تـ نـصـيـب مـن آسـيـب بـ
ى رى اسـت مـ ى گفـتـم. ديـ رى اسـت مـ ود. ديـ بـ و آسـان نـ اكـان تـ و و نـيـ اى تـ يـ و�ـت نـ زن! سـرنـ مـ

دانستم.

١٠
اى اســرار سـتــارگان رابــر مـن اسـت, چرا جــويـ رزم آورى گفـت: "تــا مـرگ و بــردگى بـ
يـع دارم, چرا تـن طـ يــران خــودفـروش و غـلامـان مـ ا دبـ روائــى گفـت: "تـ ا�ـم?" فــرمــانـ بـ

آسائى و جهان دارى را آرزو نكنم."
وسـتـه ا دگرگون سـازيم. پيـ ا عـمل لازم اسـت تـ يـم. تـنـهـ اء كـنـ ازه اى نـيـسـت كـه افـشـ راز تـ

چنين بود و ايكاش پيوسته چنين مباد!
ده را ارى ارزنـ دن, از پل "عـمـل" گذ�ـتن و كـ آه چه د�ـوار اسـت از سـراى سـخـن جـنـبـيـ
سـزنـده بـودن. بيـهـوده زاهـد بـسـطـامـى دزد بـدار آويـخـته را پاى نـبـوسيـد و نگفـت: آفـريـن

باد! بجائى رسيد درخورد اين دار �د."
همـه ذرّات عمـل اسـت. جهـان را در بـوته عـمل مـى گدازنـد و در انـبـيق عـمل تقـطـيـر مـى
كنند. �ـيارهاى مغـز دفتر تاريخ اسـت: سنگ چندان غلطيـد كه گياه �د. گيـاه چندان
رد. عـمـل! وع كـ د خـرد طـلـ اگاه خـور�ـيـ ده نژاد نـ وخـت. از خـزنـ دن آمـ د كـه خـزيـ روئـيـ
عمل خـون آلـود! بـاران مـرگ. تـازيـانه هـايـى بـى سبـب روزگار كه زبـان ستـيـزه و سـتم را

براى خويش برگزيده است.
ولى ما در اين دهكده نمى ايستيم.

و ما مسافران ابديم و جوياى زبانى ديگر.
و ما نرگس خودپسند د�تى نيستيم كه در چشمه سارها بخويش مى نگرد.

ما تاك آسمانى هستيم و به سوى فرازمانى بى انجام مى رويم.
مـا ذرات نـوريم. دانه هـاى زرين در ايـن كـاه بيهـوده ايم. مـا سنگلاخ سـتـارگان را در مـى
نـورديم. مـا دارنـده عنـوانـى �گرفيـم: انسـان!! نه مـار, نه مـور, نه بـدبـده, نه غـوك, نه

هزارپا,نه خرزهره: انسان! با همه طنين بلورينش.
يـم كـه بـه كــوه م و پاى در جــاده اى نـهـ يـ بـه خــود بــرانـ يــان خــوش نگار پنــدار را از كـلـ افـعـ

ياقوت مى رود. لذت و رنج زيستن درهمين جاست.
و نه در چاكرى غريزه هاى واپس نگر.
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١١
به چنـتـاى خـود مـى نگرم سـبك اسـت. به آسمـان مـى نگرم تـنگ كلاغ پر اسـت. بخـود مـى نگرم
رى رد سـيـ و اى مـ رتـ د اسـت! واى بـ اونـ وه دمـ ى نگرم كـ انم. بـه آرزوهـا مـ رى در آسـتـ ديگر مـسـافـ

ناپذير!
تـسـكـين خـود را در چهـرة دوسـتـان, در تلاش بـى ريـا, در رؤيـاى آيـنـده, در جـو�ـش تـوده هـا,
ازدارم: پشهـاى خـرد و وانم بـ ان را نمـى تـ ابم. زيـرا زمـ ائـى طـبـيعـت مـى يـ در پارسـائـى دل, در زيـبـ

موجهاى غضبناك اقيانوس!
با گام هاى سنگين طپش, زورقم به كرانه تاريك نزديك مى �ود, كرانه اى نا�ناس.

سراپاى عمر چون گل قاصدى بود م�جوب و كوته پرواز.
و سـتايش بـاين گورهاى خـونين و جـوان كه چنين بى دريغ گوهـر �ب چراغ بودن را بـه آرمان و

ميهن و دين خود دادند. آسان نيست.
بـين كـه چنـين خـود را بـه د را بـ ده, ايـن چهـره آرزومـنـ ودمـيـ ايـن چشـمـهـاى درخـشـان, ايـن خـط نـ

ضرب دردآور و سوزاننده, به تكان سخت خمپاره ها سپرد.
آرى, ما از كشور �هيدانيم. از كشور حجله هاى تابناك.

آرى, ما از قبيله رزمندگانيم. از قبيله سوختگان و ذغال �دگان.
آرى, ما �عرهاى بنفشه گون خود را بر تابوت ها مى گذاريم.

آرى, ما سرهاى سپيد خود را در برابر گورها خم مى كنيم.
آرى, ما با مادران سياه پوش بانگ مى كشيم.

آرى, ما از سامان آغازيم.
آرى, ما به كاروان آينده جويان پيوسته ايم.

ز خـون و دود راسـان گيـ وى هـ وانه بـ ى خـزد و ديـ ى مـ ر در ايـن ريگ هـاى داغ چون خـارپشـتـ �ـعـ
ـــوپ, گاه بـه گل ـــركـــش تـ ه تـ ـــرود, گاه بـ ه طــنــين سـ ـــورى ا�ــك, گاه بـ ه �ـ اســت. گاه بـ
تــى هــاى انـقـلاب دل رانــى بــودن و بـه دگرگونــى هـا و �گفـ ســان بــودن و ايـ آلــودى"كـارون" . انـ

سپردن و خود را منادى تاريخ �مردن? غريب روزگارى! غريب كارى!
د�من سنگ دل است ولى ما مغروريم!

١٢
د و يـ ود. و بـلـور مـ�ـبـت مـا فـراروئـ ى بـ شـق مـا نپژمـردنـ اى مـن و عـ بـ اد دارمـت اى زيـ يـ بـ
زنـدگى را سـاخـت. چرخـشت سـاليـان از مـا عـصـاره اى تلخ چكـانـيـد. آه چه ا�ك هـا و

چه دردهاى نهفته و ناگفته!
و در پشت سر ما گورهاست و در پشت سر ما يادهاى دفن �ده بسياريست.

چگونه خنده هـاى ما به خـمو�ى گرائـيد و در تنهـائى غمگين اكـنون چه طنـين هاى دور
و غريبه باقى گذا�ت.

ما دست هاى هم را فشرده ايم, و ما دندان ها را نيز. 
و از چه رنگين كمان ها و از چه دوزخ ها گذ�تيم!

و مرواريدهاى �ب و روزمان چه سبك سرانه غربال �د!
اب هـردو در سـر�ـت د! درنگ و �ـتـ رو پيچيـ شـمـين خـود را فـ ريـ اقـه ابـ ر طـ و چگونـه عـمـ
انـدن را مـى خـواهـد ولـى اب مـى ورزد. مـ آدمـى اسـت: درنگ را دوسـت دارد ولـى �ـتـ
مــاهــا و چه ـاد آر! چه سـيـ يـ ـا را بـ ـان مـ تـ ـا و دوسـ ـدان مـ تن را مــى بــسـيـجــد. و فــرزنـ رفـ

خصلتهاى دل انگيزى! آه چه خاطراتى! دل انگيز و چندش آور!
و روان ما مغناطيس دوستى بود و كلبه ما مهمان سرا.

اصـران, رويـدادهـا, حـيـرت هـا, انـتـظـارهـا. ا معـ ائـى بـ و هـر عـصـرى قـصـرى اسـت تمـا�ـ
انتظار در چارچوب هستى ما, سوزن دوزى بى انتهائى بود.

و تو اى پرستيـده من, حفره هـاى تاريك اين انتـظار را با نـور بزرگ خود پركـردى و مرا
ا بـا هم دركنـار دره هـاى ژرف و دريـاهـاى آ�فـته و از تهـى بـودن سـرنـو�ـت رهـانـدى و مـ

در زير آسمان خشمناك ايستاديم.
ن ـى رســد. و مـ ـرامـ ـاگون, ســرانجــام در خــروج فـ ـاى گونـ ن دالان عـكــس هـ و در ايـ
ى از ده پرنـشـاطـ ا�ـنـ وز بـ را هـنـ ا و نخـسـتـين كـس خـارج �ـود و تـ دم كـه از آن تـنـهـ آرزومـنـ

جهان ببينم: ساليان دراز.
جهان را بى تو پندا�تن نمى توانم.

جهان را بى تو انگا�تن نمى خواهم.

١٣١٤
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اى ادگارهـ د. يـ و�ـتـه انـ ادگار خـود را نـ ا يـ ى سـر و بـن, انـسـان هـ وار ايـن كـوچه دراز و بـ ر ديـ و بـ
اران نـرم پائـيـزى چيـنـه هـاى گلـِى را انـده انـدك اسـت. و ايـن بـ ار اسـت و يـادگارهـاى مـ زدوده بـسـيـ

فرو مى پا�د.
و زمان ها مانند يادگارها زدوده مى �وند?

�ـن  بـادهـا, �هـرهـا را غـرق كـرده انـد و تمـدن هـاى ديـريـن گم �ـده انـد و علـف هـاى زرد �ـده و
برباد رفته بى �مارند و در زير هر خلنگستانى جهانى است.

با اين همه آدمى در گره بند زمان و مكان و زاد و بود خود يگانه است.
خواه سنگ پشتى و خواه �اهينى: "اين اوست!": با انگشت ا�ارت كنان.

ن. در قــافـلـه ابــدى, كــســى بــاش كــو�ــا. ن و نـه خــود را درافـكـ اى يگانـه, نـه خــود را بــرگزيـ
ابـان, خـواه ايـى, خـواه بـيـ افـته فـرهـنگ بـشـرى! در بـانگ هـاى دراى رؤيـ افـنـده تـ جـولاهـى بـاش بـ
گدوك, خـواه گرم سيـر, خـواه سـردسـيـر ديگران را يـارى سـودمنـد بـاش! و بـا ذغـال روح يـادگار
خـود را بنويـس. اين يادگار, گرهـى است از نسج بيپايـان كُنِش آدمى. غـزالها و گاوميـش ها از
اخـتگان بـرصـخـره انـسـان غـارنـشـين, و جـاى پاى سـنگيـده مـيـمـون وارهـا و نـشـانه خـزه هـا و تـك يـ
زادهـاى يـ ادگار آدمـ راه اسـت. يـ زاد چشـم بـ يـ ادگاه آدمـ اريـخ يـ ادگار اسـت. سـراسـر تـ هـا, هـمـه يـ

خدمتگر و بى توقع.
يادگار آدميزادهائى به آدميزادى خودآگاه. تو نيز چنين يادگارى بنويس!

يادگار كُنش ذرات پويا و چرخنده و بى آرام.
پس تو مانند آنها كنا و پويا و چرخنده و بى آرام با�د.

نـجــا ن جــاسـت كـه اى يگانـه سپرى بـه ابــديـت مــى پيــونــدى و بــرمــرگ پيــروز مــى �ــوى. ايـ ايـ
ار ديگر سـتـوفلـس". و ايـنـجـا مـن هـمـراه زنـدگيـم بـ ابـكـارى "مـفـيـ ر نـ ائـوسـت" بـ ظـفـرمـنـدى عـشق "فـ

دست ها را و دندان ها را مى فشريم.
اينك از سراى زيستن به جاده بودن مى رويم, از كومه سپرى به كاخ جاويد.

١٤
ى خـود را در ائـ دى? مـن چون گل يـخ نگين كـهـربـ يـ اد بـهـاريم را �ـنـ ريـ ز فـ يـ در پچپچه پائـ
د: مگر ايـن اگونـنـ ان هـا سـخـت گونـ ابل �ـعـر لـهجـه هـا و زبـ ايم. در بـرج بـ ا مـى گشـ سـرمـ
ى آذرخـش د ولـ امـ رود نـيـ ر درجـان مـن فـ ود? الـهـه �ـعـ ارى بـ وى عـبـث و پوچم بـكـ اهـ هـيـ

خدايان مرا �عله ور ساخت.
كنده اى سوخته ام بى بها و ناچيز. ولى از سوز�ى پيام دارم.

اى سخـن بـه رهـ ا گوهـ دن. كـسـى بـ شـيـ ديـ از انـ از عـشـق اسـت و عـشـق آغـ دى, آغـ دردمـنـ
اده خـويـش. ا خـرمـهـره هـاى احـسـاسـات پيـش پا افـتـ جـمعـه بـازار زمـان مـى آيـد و كـسـى بـ
سـت: در ز نگريـ يـ ود نـ ايـن خـرمـهـره هـاى كـبـ ره چركـين بـ ار ايـن سـفـ وان دركـنـ ى تـ ى مـ ولـ

كبودى آنها آسمان است, درياست, ماتم است, پندار است, رؤياست.
و منم فرو�نده اين خرمهره هاى ناچيز كبود فام در پچپچه غمين خزاني…

١٥١٦


